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  به نام زیباترین  

قرآن زیباترین نوری است که در قالب کلمات به مردم هدیه شده است . آنان که عمق اینن اقانانور رنرارنن       

سرگذشت آیاننه ای   ، گوهر   هدیه های بی نظاری از آن صاد خواهند کرد. ))من آیانه شدم(( ،جذاب را ببانند 

 است که در برابر آیانه ی یرانه   بی همتای هستی قرار داده شده است .

همتا غرق شده   توفان را پشت سنر گذاشنته   این اثر حکایت ر حی است که دمی کوتاه در عمق آن اقاانور بی 

است   اکنون سالم   صاف   درخشان آیانه را در برابر شما قرار داده است تنا بنرای مندت کوتناهی از آن همنه      

که خود را بباناد تا شما ناز به هندف اصنلی    ،چشم به چشم ا  بد زید   ا  را  ،سردرگمی   اشتغال دست بردارید

  ح است برساد.  حاات خود که آیانری ر

 

 

 برای آشنایی با ادبیات این کتاب پاراگرافی در زیر آورده شده است.

 

  منن چنه    ،هزاران استعداد به قتل رساده بر من عرضنه شندند    ،هنرامی که از گور تن  تن بار ن آمدم . . .   

،  نوبا گانی که به داغ تحقار   عقده ای کهننه   ،کودکان جانی را که در نطفه کشته شدند  ،دردناک شهادت دادم 

تعفن من را با خود به گور بردند   گورکنان همری آرام چون بتی آتشان بر سر گورهای کهنه ی خود قدم می زدند 

جز محبوب ، که محبوب هم در تنرنای بسته ی زمان   مکنان خمنی بنر     ،  هاچ کس را یارای مبارزه با آنان نبود 

 .  . .  دپرستان گورکن ناا ردابر ی آن خو
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